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1117 پیغام عشق قسمت از کرج   حدّادخانم    

 مهربان نام خداوند بخشندهبه 

 های جانبا سلام خدمت استاد عزیز و گنج حضوری 

 ۸۸۶ برنامه  از  ۵۹۲ تا ۵7۹  ابیات،  ششم دفتر ،مثنوی

 :قسمت آخر از حکایت مرغ و صیاد 

   ۵7۹ بیت، ششمدفتر  ،مثنوی ولوی،م

 وی منخُکه بیا من باش یا هم

 یِ من تا ببینی در تجلیّ رو

 ۵۸۰ بیت، ششمدفتر  ،مثنوی ولوی،م

 ؟ ن شیدا شدیور ندیدی چون چنی

 حیا شدیاِ طالبِ  ، خاک بودی

تا من در تو    به من زنده شو  ،با من قرین و همنشین شو  ،بیا و یار و دوست من باش  ،ای بنده من»گوید:  خداوند به ما می 

حال    با این   ای که ه متوجه هستی و تا حال از خودت پرسید  . و یکی شوی  ، بشنوی  ،حس کنی  ،تا بتوانی مرا ببینی  ،تجلی کنم

 «.چرا طالب زندگی گرفتن از من و یکی شدن با من هستی؟ ، من هستی؟ از خاک آفریده شدی  چرا شیفته ،که مرا ندیدی

   ۵۸1 بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 ست او علف ه سویت ندادگر زِ بی 

 طرف؟ ست آن  ه چشمِ جانت چوُن بُماند
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 ۵۸۲ بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 گربه بر سوراخ زان شد مُعتَکِف

 که از آن سوراخ او شد مُعتلَِف 

   ۵۸۳ بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 امدیگر همی گردد به ب  گربه

 امکز شکارِ مرغ یابید او طع

 ۵۸4 بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 آن یکی را قبله شد جُولاهگی 

 و آن یکی حارس برای جامگی 

 ۵۸۵ بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 کار و رو در لامکانو آن یکی بی

 که از آن سو دادیش تو قوُتِ جان 

به    پس چرا چشمِ جانِ تو  ،اگر از آن عالم به تو خوراک یعنی علف نداده است  ،آن عالم لامکان  ، خداوند از عالم غیبر  اگ

کند نشسته تا غذا بیابد و روزیش  کسی که عبادت می  : نندما . ای که دربِ سوراخ موشیربه گ :است؟ مانندآن چشم دوخته 

آنجا مُعتَکِف    ،آوردچون غذایش را از شکارِ پرندگان بدست می   ،پشت بام رفته  ای دیگر هم بهو گربه  .خواهدرا از آنجا می 



   

  

 

1117 پیغام عشق قسمت از کرج   حدّادخانم    

دیگر که بیکار است  یا کس    ،دهدپاسبانی می   شبها  و کسی دیگر بخاطر مزد  گیردی یا کسی که بوسیله بافتن روزی م.  شده

  .خواهدولی باز روزیش را از خداوند می 

از لامکان روزی دادی و باز هم از آن عالم غیب روزی    ،ی که بیکار استکس   آن  همه، حتیتو به    !خداونداخاطر اینکه  ه ب

 .چون تو هستی روزی دهنده ، دهیمی

   ۵۸۶ بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 د او دارد که حق را شد مُری ،ارک

 بهرِ کارِ او زِ هَر کاری بُرید 

 ۵۸7 بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 دیگران چون کودکان این روزِ چند 

 کنندحال بازی می ر تَتا شبِ 

دوستدار و تسلیم امر حق است و برای رسیدن به او از هر کاری جدا شده    ،کار حقیقی و روزیِ حقیقی را کسی دارد که مرید

 ، اند ذهن کوچ کرده ی چون به شب  ولی منَهای ذهن  برآورده نگرددیچ کاری نیست که انجام نشود و  برای حق ه.  و بریده است

آنها هم همه چیز را به بازی و تفریح    .در بازی هستند  ،کودکان که همه چیز برای آنها مثل بازی است  دائماً زندگی را مانند

خردی و سبک عقلی به  پوچی و بی ولی آنها در هر لحظه در   .است که زندگی خیلی جِدیِّ جِدیّصورتی اند، درو پوچی گرفته 

گردند  و در مردگی به دنبال زنده شدن و شادی و عشق می   .دهندلاشی برای زنده شدن به زندگی انجام نمی ت  و  ،برندسر می 

  .کنندولی تنها مردگی را تجربه می
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   ۵۸۸ بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 جهد خوابناکی زِ یَقظَت می 

 دهدش می وسواس عشوه   دایه

 ۵۸۹ بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 و بخسپ ای جان که نگذاریم مارَ

 که کسی از خواب بجِهاند ترا 

   ۵۹۰ بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 هم تو خود را بر کنَی از بیخِ خواب

 همچون تشنه که شنَْوَد او بانگ آب

 ۵۹1 بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 بانگِ آبم من به گوشِ تشنگان

 رسم از آسمانهمچو باران می 

 ۵۹۲ بیت، ششم   دفتر  ،مثنوی، ویولم

 آور اضطرابرجِه ای عاشق، برب

 اب؟ بانگِ آب و تشنه و آنگاه خو
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  نه، دایه ترسد و در تردید است که بخوابد یا  ای که بخاطر اینکه از خواب پریده و می آلوده خواب»گوید:  در این بیت می 

خوب جان من  »گوید:  و می به ا.  «ای از شک و تردید در خواب آلودگی استو او در دایره  دهدتردید و شک او را فریب می 

   .«گذاریم تو را از خواب بیدار کنندبرو بخواب، تو خاطر جمع باش، نمی 

گذارند از خوابِ ذهن بیدار  های ذهنی نمی طور منباورها، همین  ،و دردها  هاهمانیدگی ذهنی پُر درد هستیم  تا زمانی که در مَنِ 

ولی تو باید خواب ذهنی را از بیخ و    .ذهنی خودمانتی مَنِکنند، حی تر مهویت تر و درگیرتر و همشویم، و مدام ما را مشغول

  که من در گوش تشنگان مانند ای که صدای آب را شنیده تلاش کنی تا به آب برسی، بُن بر کنی و بیدار شوی، مانند تشنه 

   .بارمباران از آسمان بر سرشان می  شوم، مانندبانگ آب شنیده می 

کنی و از خودت دور کنی،  را بر   هاهمانیدگی اگر شروع کنی مدام این    ها،همانیدگی این    د شو از رویبلن»گوید:  به ما می 

  «.شود تا آزاد شوی جانت ریخته می  شنوی که لحظه به لحظه بیشتر بریواش یواش صدای آبِ زندگی را می 

مگر تشنه   شنوی؟ نمی   صدای آب را مگر  خواهی به من زنده شوی، برخیز و دست و پایی بزن،  کسی که می   عاشق، ایای  

برخیز و فرصت را غنیمت  !  ای وای بر تو  ؟زنی که نشنیدیشنوی ولی باز هم خودت را به خواب می صدای آب را می   ؟نیستی 

 !برخیز، شمار و آن را از دست مده 

 :داستان نتیجه

 شماریم؟آیا ما فرصت را غنیمت می 

  فرصت را غنیمت شمار یعنی چه؟ 

هایمان  همانند آن صیاد خود را توسط اتفاقات زندگی و گرفتاری  ،اکثر اوقات ما هم  شناختن، کهبودن و    در این لحظه  یعنی

دست به هرکاری   ،به تصور اینکه کسی و حتی خدا متوجه رفتار ما نیست  ایم، خود را به خواب زده که در آن پیچیده شده 

و آن اعتقادی که به نفع ماست را انتخاب کرده   شویماریم مسلط می تقاداتی که دموقع بر اعان .زنیمهایمان میبرای داشته 
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حتی    ،ایمجالب اینکه خیلی جاها مردم را هم گول زده   . که راستین هستیم  کنیم، گویی می و خود را پشت آن عقاید پنهان  

   .شود که مثل و مانندی نداریم و کارمان درست استخودمان هم باورمان می 

ه آن زمانی  با همه   م همانند  از روی    مرغ  پریدن  و  بلند شدن  در  و  هاهمانیدگی توانایی  ندانستن  به  را  و  نمی ، خود  دانم 

زنیم که به منظور مورد نظرمان دست یابیم و آن را از  های دیگر میخیلی بهانه   تحمل و صبر ندارم ومجبورم و توانم و نمی 

از انجام اشتباه و آلوده شدن   حال، بعدقات مُضطر و پریشان لط، که بیشتر اوو باورهای غ  هاهمانیدگی همان  .دست ندهیم

   .شویم، که اگر لطف پروردگار نبود تا به حال نابود شده بودیمبه گناه بیدار می 

خود    اما اگر یک لحظه به  .گردیمدنبال خدا می   چاره، بهدر گذشته و آینده به دنبال راه    و  کنیمو هر لحظه را فراموش می 

توانیم قیامت این لحظه، قیامتی که هر چیزی را به  می .  توانیم وارد رستاخیزِ این لحظه شویممی   ،شایی کنیمآییم و فضاگ

   . نفع تو تمام خواهد کرد، قیامت و رستاخیزی که تمام کائنات را در یک چشم بر هم زدن مطُیع تو خواهد کرد را درک کنی

  ، راستی و درستی، سکون و سکوت، همه شادی، ثبات آرامش،  ایی،  وی که عشق، زیبتوانی متوجه شدر این رستاخیز می 

  . شوند آنها دوباره دوست و یارت می  .شناختیاز ازل می ،  و تو آنها را از قدیم  شناسندو تو را می   زنندبا تو حرف می   آنها

آرامش و   .کنیرا حس می  باشی، ثباتمکانی که موقع تو در هر حالتی که باشی، در هر جایی که باشی، در هر موقعیت و آن

  . تو آرام و ساکن اما در حال حرکت و عمل هستی  و   . کردکنی، و تمامِ صفاتِ زیبا از درونت فوران خواهند  شادی را حس می 

 .هستی در نیستی و عدم ، یعنی عشقپاکی و درستی و   ،شدن با معشوق   اَلسَت، قرینبلیِ به  ،بلی  این یعنی شُکرگزاری،

 ، باتشکر و احترام

       حدّاد هستم از کرج 



 

 

 

1117قسمت پیغام عشق  متی از زاهدانخانم زهرا سلا   

 .نازنینبا درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی 

  ۸۵۳برنامه 

 .استخداوند  بهره بودن از کوثر و فراوانیبی   ،شودیکی از موانعی که سد راه ما برای رسیدن به فضای یکتایی می 

 نام خداوند عشق به 

 1۲۳۲ بیت، ، دفتر پنجم، مثنویولویم

 ای؟ نه تو اعطیناک کوثر خوانده

 ای؟ دهنپس چرا خشکی و تشنه ما

  :کهکند مولانای عزیز به ما یادآوری می  

ذهنی  پس چرا در محدودیت ذهن و افسانه من   ای که از جنس کوثر و فراوانی خداوند هستی؟ مگر تو فراموش کرده»

هار بعُدت فراوانی و برکات عشق الهی وجود  ر چو د ای؟شده   و تشنه لب و خشک  ای؟ته نصیب ساخبهره و بی خود را بی 

 .؟«ندارد 

 1۲۳۳ بیت، ، دفتر پنجم، مثنویولویم

 نیل؟   یا مگر فرعونی و کوثر چو

 ست و ناخوش ای علیل بر تو خون گشته 

ت  یان اسو متوجه فراوانی خداوند که هر لحظه مانند رود نیل در جر ای؟ذهنی خود را غرق ساخته و یا در افسانه من 

الهی    شوی؟ نمی  عشق  به و  کردن  وسیلهرا  قضاوت  و  مقاومت  و  مسئله حسادتها  و  مانعها  و  و  سازی  بینی 
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کرده سازیدشمن  تبدیل  عصبانیت  و  و خشم  ترس  و  استرس  و  دل  خون  به  افسرده   ای؟ هایت  و  مریض  را  خود  و 

سبب و  طریق شادی بی نی و کوثر خداوند را از  افراوی، و اگر فضای درونت را باز کنی و مرکزت را عدم ساز  ای؟ساخته 

 .کنیمی یافت اش در و صبر و برکات چهارگانه شکر  

 1۲۳4 بیت، ، دفتر پنجم، مثنویولویم

 توبه کن بیزار شو از هر عدُو 

 کو ندارد آب کوثر در کدو 

  :بنابراینپس 

خواهم به  می که دیگر ن » :  بگوو  ن  کردنت بردار و توبه ک  بیرون بیا و دست از مقاومت و قضاوت   ی ذهناز این افسانه من

تا خداوند بتواند    کنگشایی  فضا   ،آوردو در اطراف اتفاقاتی که این لحظه قضا برایت بوجود می  .«ه بدهماین کار ادام

 .بدهدپایش را از لامکان در مرکزت قرار  

 .سازدسیراب   ، خود و کدو و جام درونت را بتواند با شراب آن آب کوثر و فراوانی 

 1۲۳۵ بیت، ، دفتر پنجم، مثنویولویم

 رو ر سرخهر که را دیدی ز کوث

 خو   او گیر خوست با او محمد 

 :کهگیریم پس نتیجه می 
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 ،ریزدو برکات عشق الهی در چهار بُعدش به صورت فراوانی می   هر کسی که از فراوانی و کوثر خداوند برخوردار است 

 .گردیمتوانیم با او قرین و همنشین  پس ما می  ،و دوست خداوند است صورت و خوی محمدی دارد  او

 1۲۳7 بیت، ، دفتر پنجم، مثنویولویم

 هر که را دیدی ز کوثر خشک لب 

 دار همچون مرگ و تب دشمنش می 

او مانند مرگ   ،ش خشک لب شده است ذهنی و دردهاینصیب است و در افسانه منو هر کسی که از فراوانی خداوند بی 

 .ماستسازد و دشمن خداوند و  و تب است و ما را نابود می 

 1۲۳۸ بیت، ، دفتر پنجم، مثنویولویم

 چه بابای تو است و مام تو  گر

 آشام تو هست خون قت کو حقی

بی  فراوانی خداوند  از  و چنانچه  تو باشند  نزدیکان  و  و مادر  افسانه    خبرحتی اگر پدر  را بخاطر  الهی  برکات عشق  و 

برابرشان  ،  ندارندسبب  توانند درک کنند و شادی بی شان نمی ذهنیمن آنان در واقع خون آشام تو هستند و باید در 

 .نماییخورد  نی و از طریق عشق با آنها بر ی کگشایتمرین معنوی فضا

 1۲۳۹ بیت، ، دفتر پنجم، مثنویولویم

 از خلیل حق بیاموز این سیِر

 ر که شد او بیزار اول از پد
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  ه: شود کو در انتها مولانای عزیز به ما یاد آور می 

  .«جستری وجود داشت از او بیزا هاهمانیدگی از خلیل پیامبر بیاموز که از همان ابتدا از پدرش که در واقع در مرکزش »

مادر و یا سایر اعضای خانواده تمایلی به زنده شدن به خداوند و    پدر و  هایمان،خانواده حال امکان دارد که در هر یک از  

نداشته    هاهمانیدگی راندن   عدم  مرکز  و  حاشیه  نمی   .باشندبه  خود  پیشرفت  و  مانع رشد  را  آنها  ما  در  پس  و  دانیم 

 .اریمددر صدد تغییر آنها نیستیم و همواره تمرکز را روی خودمان نگه می   م وکنی برابرشان فضا را باز می 

 .  کندهم اداره می  را شخصی کوچک من زهرا  است، زندگیمنتهای کائنات سرگرم کار وقتی که خرد بی  پایان:و در   

 ۳۰۸7  بیت،  ، دفتر دوممثنوی ولوی،م

 غم مُرده که دست از نان تهی است   ای ز

 چیست؟ این ترس   ،ست و رحیمچون غفور

 .شماگهدار  ن خدا   ممنون، خیلی  .بمانیدپر انرژی و سالم  

 از زاهدان   سلامتی،زهرا 

               

 

 



 

 

 

1117قسمت پیغام عشق   خانم مریم از تهران  

 «وظیفه ما در مقابل زندگی »

 14۶1 بیت، دفتر ششم، ، مثنویویولم

 هین ببین کز تو نظر آید به کار

 ر باقیت شحمی و لحمی، پود و تا

خورد. گوشت و پوست و استخوانمان اصلا بدرد بخور نیست. زندگی صراحتاً به ما  فقط نظر ماست که به درد زندگی می 

ذهنی به جهان نگاه نکن، دید نظر داشته باش، با چشمان هشیاری به خودت، دیگران و  های منعینک  با»   :گویدمی

درون را در بیرون به نمایش بگذارد و آنچه عدم در بیرون خلق   ای باشد که عدمِجهان نگاه کن. بگذار دیدِ نظر دریچه 

م نور و روشنایی حقیقی، نه برای تو و نه  سوزنی ه یت، به اندازه سر ها همانیدگی کرده به درون راه یابد. شحم و لحم تو،  

در آتشی که    شان را برای بدست آوردن دید هشیارانه از خرد زندگی،کس دیگری نخواهد داشت. پس همه برای هیچ

مطمئن باش حتی نگهداریِ یک    .کشد بسوزان. هیچ چیز را نگه نداراز چشمان زندگی در هر لحظه به بیرون شعله می 

کنی برایت سودی نخواهد داشت. همه را لا کن، یا عقیده، فکر و هرچه که بوسیله آن فکر و عمل می   رهمانیدگی، یک باو

 .بردار در آتش این لحظه بسوزان و فقط نظر را 

 14۶۳ بیت، دفتر ششم، ، مثنویویولم

 گداز این جمله تن را در بصر  در

 در نظر رو در نظر رو در نظر

خواهی حقیقتاً به خدا زنده شوی، در این لحظه و هر  . اگر می «و، در نظردر نظر رو، در نظر ر»ند  کمولانا سه بار تکرار می 

یرش، رضا و بدون قضاوت، به اتفاقات پیرامونت نگاه کن. وقتی قضاوت نکنی بار  لحظه دید نظر را بردار، با تسلیم، پذ
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  . شودچیز در کنار هم و با هم تعریف می   همه  . نیست  رادیگر خوب و بدی در ک  .شودهایت برداشته می زیادی از روی شانه 

گذارند.  ر بفرد را به نمایش می اند و تصویری واحد و منحصهیچ جزئی جدا از جزئی دیگر نیست، همه در هم تنیده شده 

معنوی    خداوند نظر ما را خواهان است نه سینه چاک کردن و عربده کشیدن تا به نوعی به همه نشان دهیم که بله ما مثلا

نگاهت که از سرچشمه زندگی بیرون بیاید همه چیز زیباست، حتی اگر در ظاهر درد و غم و    !چیز دیگر  هستیم یا هر

گردان  ست و ما فقط در حکم تخته نرد این بازی هستیم و بازیآگاهیم همه چیز بازی زندگی   چون   . غصه دیده شود

 .چیندها را می خودش مهره

   ۹۹ بیتدوم،   ، دفتر، مثنویویولم

 دیده تو چون دلم را دیده شد 

 شد دل نادیده، غرق دیده شد 

 1۰۰ بیتدوم،   ، دفتر، مثنویویولم

 دیدم ابد  آینه کلی تو را 

 دیدم اندر چشم تو من نقش خود 

ر خداوند  چیز ردپایی از زندگی ببینیم، حضوتوانیم در هر  تا زمانی که دیدی درست و ناظری آگاه و آرام نباشیم چطور می 

خواهد. باید طلبمان درست باشد، اینکه  را به تماشا بنشینیم و در هر لحظه آگاه باشیم که زندگی چه چیزی از ما می 

خداوند دید درست را به ما عطا کند تا هر لحظه خود را در بارگاهش ببینیم، بارگاهی که جز عدالت، عشق، شادی و  

شود در پیشگاه حضرت حق باشم و دهان به شکوه و ناله باز شود؟! مگر  می یز دیگری در آن وجود ندارد. مگر  مسرّت چ

در کنار معشوق بیابد و به گله و شکایت از روزگار گذشته لب  ها دوری از معشوق، خود را  شود عاشقی بعد از سالمی

 !بگشاید و ایام بگذراند؟
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 1۵۵۲ بیتپنجم،   ، دفتر، مثنویویلوم

 یی باید سبب سوراخ کندیده

 تا حجُُب را برکنَد از بیخ و بن

شوند،  های جهل کنار زده میپرده بازند و  ها رنگ می وقتی با تمام وجود، با سلول سلول خود، ناظری آگاه باشم، سبب 

همند همه با هم برابرند. از دید  فها می پردازد و انساننیروی کن فکان الهی به بهترین طریق به آبادانی و نوسازی می 

ی هیچ برتریی وجود ندارد، همه درست مثل هم، روحی هستیم که در قالب اشَکال گوناگون خود را به نمایش  هشیار

، یعنی خود تو هستم و تو من هستی، من همه چیزم.  «از رگ گردن به تو نزدیکترم»  :فرمایدداوند می درآورده است. خ

گر اطراف باشیم تا مثل سهراب  ست سکوت کنیم و نظاره فیتواند وجود داشته باشد؟ کامیمگر چیزی غیر از خداوند  

 :درک کنیم که

 سهراب سپهری، هشت کتاب، صدای پای آب

 ست، و خدایی که در این نزدیکی 

 ن کاج بلند ها، پای آبولای این شب 

 روی آگاهی آب، روی قانون گیاه

 من مسلمانم، 

 ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مُهرم نور قبله 

 دشت سجاده من
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 ...... گیرمها میوضو با تپش پنجره  من

 خانم مریم از تهران 
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 نام خدا به 

 سبب نداریم؟چرا شادی بی 

   ۸1۸ بیت ،دفتر ششم ولوی، مثنوی،  م

 چشم حس افسرد بر نقش ممر 

 توش ممر می بینی و او مستقر

 ۸1۹ بیت ،دفتر ششم ولوی، مثنوی،  م

 اف دید احول است این دویی اوص

 وزنه اول آخر، آخر اول است

 ۸۲۰ بیت ،دفتر ششم ولوی، مثنوی،  م

 ز بعث  ؟ هی ز چه معلوم گردد این

 بحث  ،کم کن اندر بعث ، بعث را جو

 .هاستبه معنی محل عبور و جسَتن از داشتن  «ممر»

 .به معنی قرار داشتن در این لحظۀ ابدی که خالی از داشتن و پر از عدم است «مستقر»

 .ستکیفیت بودن و زنده شدن ما به زندگی  «ثبع»
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صورتیکه    در  .یمخواهچسبیم و از آنها زندگی می ی جسمی به چیزهایی آفل و گذرای دنیا می هشیاربا چشم حسی و  

  ؛مثل آب روان است و باید از گذرگاههای زندگی عبور کند تا همواره صاف و زلال بماند  ، ی حضورهشیارانسان به عنوان  

 .شودیعنی افسرده و درمانده می ،زندماند و لیچ می ها و یا گیاهها میصورت پشت تخته سنگها، صخره ر غیر ایند

سازد که محتوی  شود و یک »من« می ه می شناسد چون با پنج حسش با چیزها همانیدذهنی یکتایی را نمی ساختار من 

و حتی در ذهن یک    ، همسر و دارایی منه، شغل، مقامدوچرخه من، پول من، خان  اسم من،  :آن »مالِ من« است، مثل

 .سازد که آغاز جدایی و درد استخدای توهمی هم برای خودش می 

شود و از یکتایی و اصل خودش  سیده همانیده میته و کودکی به او ر با دردهایی که از گذش ذهنی بیشتر از هر چیزیمن

تواند در عدم و فضای ساکن این لحظه مستقر شود. پس روز  نمی   ،کندهنی از دردها عبور نمی ذچون من.  شوددور می 

این شخص دردمند، دردهایش را    .سازدذهنی بزرگتری می کند و من به روز با قانون جذب، دردهای بیشتری جذب می 

 .دهدد و آنها را به خانواده و جامعه انتقال می دانارزش می 

 هاهمانیدگی شود با عینک  ی در ذهن با چیزها همانیده می هشیار، وقتی  یستهشیاراول و آخر یک  »فرماید:  مولانا می 

تا همان ی کنیم  پرهیز این احولی را در خود شناسای ما باید با دید ناظر و صبر و شکر و.  «کندغلط پیدا می   و دید احولی  

الست می  روز  که  بیاوریم  بدست  را  به   .دیدیمدیدی  آخر  و  هشیارعنوان  و در  لخت  و  ی حضور،  داشتن  بدون  عریان 

 .انباشتن، سبکبال از این دنیا عبور کنیم

گذارد انسان اصلش را باز جوید،  آید مرضی است که نمی می   هاهمانیدگی ذهنی که از مانع بینی با عینک  پس دوبینی من 

  ، ون ماندهر چیزی در جهان طبق قان   .ذهنی و نفس زنده، غم و غصه استغذای من  .اصلی که از جنس شادی و خداست

دنبال مقاومت و بحث و ستیزه است تا با یکی دعوا کند و    ذهنی هم برای ماندگاریشمن  .خواهد خودش را حفظ کندمی

 . اش غذا دهدذهنیهای خودش فرار کند و به من و یا با کنترل دیگران از عیب  «با من است حق » : ویدبگ
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دهد که انسانهای اطراف او، فضای گشوده را  ند و اجازه نمی کدانم دارد، انصتوا ندارد و بحث می ذهنی چون توهم می من

برای همین مولانا    .دا را در فضای مستقر و سکوت بچشندسند و از خردشان استفاده کنند و بعث و زنده شدن به خبشنا

 .«بعث را جو، کم کن اندر بعث، بحث » :فرمایدمی

از خودمان بپرسیم ب  :حالا  اینکه ثابت کنیم حق  با دوست، همسایه،  ا من است چقدر در روز بحث می ما برای  کنیم؟ 

 ... کنیمهمسر، فرزند، خانواده و فامیل بحث می  فروشنده، 

هایت است  نآموزد: آن چیزی که ثابت است و آن چیزی که جدی است فضای بی کند و به ما می ابیات مولانا بیدارمان می  

اتفاقات  ظاهر    ،بینیممی   ممر«و آن چیزی که ما آن را »  .رفتن به ذهن استپذیرش اتفاق این لحظه و ن  ،و مستقر بودن ما

 کنیم.ی بیش نیست که باید از آنها عبور شنویم و بازو اشخاص و حرفهاییست که می 

فضای تونلها محدود    . سازند تا راهها نزدیکتر شودها می ست که در مسیرهای سخت جاده هاییهای روزگار مثل تونل رمم

خواهیم با چشم  پس ما چگونه می   .آیدد و نور می شو بینیم که تاریکی تمام می با عبور کردن از تونلها می   . ک استو تاری

 حسی در تونل اتفاقات و اشخاص بمانیم و شوق رسیدن به نور را نداشته باشیم؟

تن احولی و دروغین بودن  تنها علتش نشناخ سبب را نچشیم؟ها را حمل کنیم و شادی بی توانیم غم و غصه چگونه می  

جوییم و سوال  عث خود را می نهایت و ابدیت خدا هستیم که ب ما بی   ،نی نیستیمذهذهنیست، پس تکرار کنیم که ما من من

 .کنیمو بحث نمی 

 ۸۲۰ بیت ،دفتر ششم ولوی، مثنوی،  م

 ز بعث  ؟ هی ز چه معلوم گردد این

 بعث را جو، کم کن اندر بعث، بحث 
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      با سپاس فراوان 

 دیبا از کرج 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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